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رخداد حادثه ها

۲ سارق لوازم خودرو روانه
 زندان شدند

شــرق: دو ســارق لوازم خودرو بعد از دســتگیري  �
به ۱۷ فقره ســرقت با همکاري یکدیگر اعتراف کردند. 
سرهنگ «دوستعلي جلیلیان» سرکلانتر هفتم پایتخت، 
در این باره گفت: با وقوع چند فقره ســرقت لوازم خودرو 
تیمي از مأموران عملیات سرکلانتري بررسي موضوع را 
در دستور کار قرار دادند. سرکلانتر هفتم پایتخت تصریح 
کرد: در تحقیقات پلیســي از ســوی مأمــوران کلانتري 
۱۱۷ جوادیه، مشــخص شد سرقت هاي لوازم خودرو در 
محدوده خیابان شوش با یک دستگاه خودروي سرقتي 
به دست دو ســارق انجام شده است. خودروي سرقتي 
پــس از مدتي به صورت رها شــده در محدوده کلانتري 
جوادیه کشف شد. او با بیان اینکه محل هایي که امکان 
تردد سارقان متصور بود، تحت کنترل مأموران کلانتري 
در آمــد و گشــت هاي انتظامــي افزایش یافــت، گفت: 
گشت زني هاي هدفمند ادامه داشــت تا اینکه مأموران 
بــا دریافت خبري متوجه شــدند ســارقان از داخل یک 
دســتگاه خودروي پراید تعدادي لــوازم داخل خودرو 
را ســرقت و در حال فرار هســتند. این مقام انتظامي با 
بیان اینکه عملیات مهار و دســتگیري سارقان آغاز شد، 
گفــت: در این عملیات پلیســي، مأموران موفق شــدند 
خودروي ســارقان را شناسایي و در یک عملیات پلیسي 
آن را متوقف و هر دو ســارق را دســتگیر کنند. او افزود: 
در بازرسي از داخل خودروي سارقان، تعداد ۱۱ قلم کالا 
و اموال ســرقتي از قبیل: طاقچه خودرو ۲۰۶، دســتگاه 
ضبط و پخش، باند، کیف ابزارآلات و پیک نیک کشــف و 
هر دو متهم به همراه اموال مکشوفه به کلانتري انتقال 
یافتند. سرکلانتر هفتم گفت: هر دو متهم در کلانتري به 
۱۷ فقره سرقت با همکاري یکدیگر اعتراف کردند و براي 

سیر مراحل قانوني در اختیار مرجع قضائي قرار گرفتند.

تماس به موقع با پلیس سارق را
 به تله انداخت

شــرق: تماس به موقع مردم با پلیس باعث شــد  �
ســارق خودروي مزدا ۳ در عملیات پلیســي دستگیر 
شــود. سرهنگ «رســول جهاني»، رئیس کلانتري ۱۳۰ 
نازي آباد، گفت: خبري مبني بر استعمال مواد مخدر از 
سوی چند جوان در داخل خودروي مزدا ۳ در محدوده 
خیابان دانشگاه به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ گزارش 
شد که تیمي از مأموران گشت کلانتري۱۳۰ نازي آباد به 
محل اعزام شدند. او گفت: مأموران با حضور در نشاني 
اعلامي و تأیید صحت خبر، بــه خودروي مزدا نزدیک 
شــدند؛ ولي راننده و سه سرنشــین خودرو با مشاهده 
مأموران تصمیم به فرار گرفتند. جهاني ادامه داد: سه 
مرد جوان به ســرعت از خودروی مزدا ۳ پیاده شدند و 
سوار بر خودروي پراید نقره اي رنگ از محل فرار کردند؛ 
اما پســر جوان که پشــت فرمان خودروي مزدا ۳ بود، 
قبل از فرار در عملیات پلیســي دستگیر شد. این مقام 
انتظامي عنوان کرد: در بررســي شماره پلاک خودروي 
مزدا ۳ مشخص شد که سه ســاعت قبل از این ماجرا 
این خودرو در خیابان ابوریحان به سرقت رفته است. او 
با اشــاره به اینکه صاحب خودروی مزدا ۳ به کلانتري 
دعوت شــد، افزود: مالک خودرو با حضور در کلانتري 
۱۳۰ نازي آباد ادعا کرد ساعت یک بامداد بود که متوجه 
شدم دزدان در حال سرقت خودروي شخصی ام هستند 
که همراه برادرم به ســراغ آنها که چهــار مرد بودند، 
رفتیم؛ اما سارقان با چاقو و چماق ما را زخمي کردند و 
پا به فرار گذاشتند. رئیس کلانتري ۱۳۰ نازي آباد گفت: 
همکاري خوب شهروندان با پلیس باعث شد در کمتر 
از سه ساعت یکي از سارقان خودرو دستگیر و خودروي 
ســرقتي به صاحبش بازگردانده شود. سرهنگ جهاني 
در پایان گفت: تحقیقات براي دســتگیري ســه متهم 
فراري پرونــده ادامه دارد و متهم دستگیر شــده براي 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پایگاه هفتم پلیس 

آگاهي تهران قرار گرفت.

سرقت تجهیزات ساختماني با 
خودروي شاسي بلند

شــرق: زن و مردي جوان که ســوار بر خودروي  �
شاسي بلند از ساختمان هاي نیمه کاره در شمال تهران 
دزدي مي کردند، دستگیر شدند. سرهنگ «محمدباقر 
قــدم زاده»، رئیس کلانتري ۱۰۲ پاســداران، درباره این 
پرونده گفت: مأموران حراست یک شرکت خصوصي 
در تمــاس با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ از حضور 
دزدان در این شرکت خبر دادند. او بیان کرد: خیلي زود 
تیم گشت کلانتري به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع 
کلاهدوز مراجعه کردند. یکي از عوامل حراست عنوان 
کرد یکي از همکارانش در پشــت ساختمان با یکي از 
سارقان درگیر شده اســت؛ سپس تیم گشت کلانتري 
خود را به محل رساندند. قدم زاده ادامه داد: سارقان 
که یــک زن و مرد جوان بودند، با مشــاهده مأموران 
سوار بر خودروي شاســي بلند خود شده و به صورت 
دنده عقب شــروع به حرکت کردند که در این صحنه 
یکي از مأموران حراســت شرکت خصوصي مصدوم 
شــد و خودروي دزدان بعد از برخورد با گاردریل کنار 
خیابان متوقف و مأموران موفق به دســتگیري دزدان 
شدند. این مقام پلیســي افزود: مأموران در بازرسي از 
خودروي دزدان وســایل ســرقتي از قبیل کابل، سیم 
برق کشــف کردند و این زن و مرد جوان که اعتیاد به 
مواد مخدر شیشــه دارند، به سرقت از ساختمان هاي 
نیمه کاره اعتراف کردند. رئیس کلانتري ۱۰۲ پاسداران 
گفت: مأمور حراســت که در این دســتگیري مجروح 
شــده بود، به بیمارستان منتقل و ســارقان نیز پس از 
اعتراف به دزدي هاي شان براي سیر مراحل قانوني در 

اختیار مقام قضائي قرار گرفته اند.

سارق حرفه اي پایتخت به دام افتاد
شرق: ســارقي که با پرونده هاي متعدد در مراجع  �

قضائــي تحت تعقیب بود، عاقبت بــه دام افتاد. این 
متهم در یکي از پرونده ها ۲۵ میلیارد ریال از کارگاهي 
ســرقت کرده بود. ســرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، 
رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهــي پایتخت، در این باره 
گفت: بیست وهشــتم دي مــاه در پي اعلام ســرقت 
پلیس، مأمــوران کلانتري ۱۷۲ حضــرت عبدالعظیم 
به محل اعزام شــدند. وي بیان کــرد: تماس گیرنده 
در توضیحاتش گفت ســرقت از محل پارک خودروها 
و دســتگاه هاي راهســازي و قطعــات یدکــي اتفاق 
افتاده و ســارقان با همدســتي نگهبان آنجا تعدادي 
از ماشــین آلات به ارزش تقریبي ۲۵ میلیــارد ریال را 
سرقت کرده اند. یوسف وند گفت: پس از ثبت شکایت 
اولیه، پرونده یکم بهمن ماه سال گذشته براي رسیدگي 
تخصصــي در اختیــار کارآگاهان پایــگاه نهم پلیس 
آگاهــي قرار گرفــت. وي تصریح کــرد: در تحقیقات 
پلیســي مشخص شــد فردي به نام «حامد» با تهدید 
و تطمیــع نگهبــان کارگاه که از اتباع خارجه اســت، 
اموال کارگاه را با استفاده از یک دستگاه جرثقیل خاور 
ســرقت کرده و با پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان 
به نگهبان، وي نیز از کشور خارج شده است. این مقام 
انتظامي بیان کرد: در ادامه تحقیقات مأموران موفق 
شدند خلیل را در یکي از کشورهاي همسایه پیدا کنند. 
وي نیــز در توضیحاتش درباره چگونگي ســرقت و 
علت آن اظهار کرد حامد با تهدید به قتل من سرقت 
را انجام  و براي راضي کردنم  هشت میلیون تومان به 
من داد تا کشــور را ترک کنم. وي ادامه داد: شناسایي 
و دستگیري حامد در دستور کار کارآگاهان پایگاه نهم 
قرار گرفت و در بررسي سوابق وي مشخص شد او در 
دو فقره پرونده سرقت احشــام از سوي شعبه هفتم 
بازپرسي دادسراي شــهرري تحت تعقیب است و از 
مجرمان ســابقه دار و متواري بوده و همچنین تحت 
تعقیب اجراي احکام دادسراي شهرري براي تحمل 
پنج سال حبس قطعي نیز است. یوسف وند ابراز کرد: 
با توجه به حساســیت موضوع کارآگاهان بلافاصله 
مخفیگاه وي را شناســایي کردند و مراقبت هاي ویژه 
پلیســي از محل مخفیگاهش آغاز شــد. وي با بیان 
اینکــه کارآگاهان در چندین مرحله براي دســتگیري 
متهم اقدام کردند، گفت: در ادامه تلاش شبانه روزي 
کارآگاهان پایگاه نهم ســرانجام مخفیــگاه متهم در 
باقرشهر شناسایي شد. رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهي 
تهران بزرگ ابراز کرد: با هماهنگي قضائي ســرانجام 
حامد در یک عملیات منسجم پلیسي دستگیر و پس 
از انتقال به پایگاه نهم علاوه بر ســرقت از انبار کارگاه 
راهســازي به اتفاق نگهبان آن به یک فقره سرقت از 
انبار آهن آلات واقع در دولت آباد به همراه دو نفر دیگر 
اعتراف کرد و گفت: اموال مسروقه شامل مس، برنج 
و آهن آلات را با یک دستگاه خاور به قوچ حصار انتقال 
داده و ســپس آنها را فروخته است. وي تصریح کرد: 
به دنبال اعتراف حامد، دو نفر از همدســتان وي که از 
اتباع کشور بیگانه بودند، نیز دستگیر شدند که هر سه 
متهم به مشارکت در ســرقت با متهم اصلي پرونده 
اعتراف کردند. رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهي تهران 
بزرگ گفــت: در نهایت متهم براي تحمل پنج ســال 
حبس قطعي که تحت تعقیب اجراي احکام شهرري 

به جرم سرقت مسلحانه بود، روانه زندان شد.

کشف میلیاردي
 اسکناس هاي جعلي

شرق: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پلیس  �
آگاهي پایتخت از دستگیري جاعل حرفه اي اسکناس 
و کشــف یک میلیارد ریال اسکناس جعلي خبر داد و 
گفت: تاکنون یکي از همدستان این فرد دستگیر شده 
است. ســرهنگ کارآگاه «جهانگیر تقي پور» در تشریح 
ایــن خبر گفت: پرونده اي از شــعبه هفتم بازپرســي 
دادسراي ناحیه ۳۳ تهران با موضوع جعل اسکناس 
رایج کشور به پلیس آگاهي ارجاع شد و براي رسیدگي 
تخصصي در اختیار کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس 
قــرار گرفت. وي بیان کرد: اطلاعات موجود در پرونده 
نشان مي داد شخصي به نام بهروز ۳۸ساله به صورت 
باندي و گســترده اســکناس هاي رایج کشور را چاپ، 
جعل و پخش کرده و متواري شــده اســت. این مقام 
انتظامــي بیان کرد: پس از ارجاع پرونده به این پلیس 
و دســتور قضائي مبنــي بر جلب متهــم، کارآگاهان 
این اداره اقدامات پلیســي خود را به صورت گسترده 
آغاز و آدرس هایي  از متهم را در شــهرري شناســایي 
کردنــد. معاون مبارزه با جعــل و کلاهبرداري پلیس 
آگاهي پایتخت گفــت: بلافاصله اکیپــي از مأموران 
به محل هاي به دســت آمده اعزام شــدند و با انجام 
تحقیقات محلي و میداني مشــخص شــد آدرس ها 
متعلق بــه اقوام متهــم بوده و خــودش هیچ گونه 
ترددي به این محل ها نداشته است. این مقام انتظامي 
افزود: مجددا تلاش ها براي شناسایي مخفیگاه متهم 
آغاز و این بار کارآگاهان اداره ســیزدهم متوجه شدند 
بهروز در منزل همســر موقت خود در جوادیه تهران 
تردد دارد. اکیپي از مأموران به مخفیگاه متهم اعزام و 
موفق شدند متهم و همدستش به نام غلام ۲۵ساله 
را در مخفیگاهشان دســتگیر کنند. تقي پور گفت: در 
بازرسي از مخفیگاه متهم تعداد زیادي اسباب و ادوات 
جرم جعل مانند دســتگاه پرینتر، دستگاه پرس سکه، 
دستگاه مهرســاز، تعداد زیادي لپ تاپ، ژلاتین مهر و 
حدود یک میلیارد ریال اســکناس جعلي کشف شد. 
این مقــام پلیس افزود: بهروز پس از انتقال به پلیس 
آگاهي به جرم ارتکابي اعتراف کرد و متهم با دســتور 
بازپرس شــعبه هفتم بازپرسي دادســراي ناحیه ۳۳ 
تهران براي انجام تحقیقــات تکمیلي در اختیار اداره 

سیزدهم پلیس آگاهي تهران بزرگ است.

شرق: مردی که همسرش را به قتل رسانده و سپس 
جســد او را مثله کرده است، در بازجویی ها جزئیات 

جنایتش را شرح داد.
به گــزارش خبرنــگار ما، پســری ۱۷ ســاله روز 
چهارشــنبه هفته گذشــته به کلانتری نزدیک محل 
سکونتش رفت و خبر داد مادرش از روز قبل مفقود 
شــده اســت. این نوجوان گفت: من دیــروز امتحان 
داشــتم. وقتی برگشــتم دیدم مادرم نیست. از پدرم 
پرســیدم او کجا رفته، اما پدرم جواب روشنی نداد و 
گفت او هم خبر ندارد و نمی داند مادرم کجاســت. 
حالا یک روز اســت که از مادرم خبری نیســت. این 
در حالی اســت که اصلا امکان نداشت مادرم بدون 
اطــلاع من و بــرادر بزرگم جایی بــرود و من در این 
رابطه به پدر خودم مشکوک هستم، چون او با مادرم 
اختلافاتی داشــت. مأموران بعد از شنیدن اظهارات 
این پســر نوجــوان موضــوع را با بازپــرس غلامی، 
بازپرس دادســرای جنایی تهران، در میان گذاشــتند 
و تحقیقــات خود را با بازداشــت پــدر خانواده آغاز 
کردند. ایــن مرد وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، به 
کشتن همســرش اعتراف کرد و گفت: من و همسرم 
از مدت هــا قبل بــا هم اختلاف داشــتیم و موضوع 
اختلاف نیز ارثیه پدری من بود. کشــمکش های من 

در حالــی ادامه داشــت که به بیمــاری اعصاب نیز 
مبتلا شــده بودم. ۴۵ روز قبل از قتل، همسرم دو نفر 
را به خانه ما فرســتاد و آنها مرا به یک بیمارســتان 
روان پزشــکی بردند و در آنجا بستری کردند. من در 

این مــدت تحت درمان بودم تا اینکه پزشــک گفت 
دیگر نیازی به حضورم در آنجا نیست و مرا ترخیص 
کرد. متهم به قتل ادامه داد: وقتی به خانه برگشــتم، 
بــار دیگر بر ســر همان موضوع قدیمی با همســرم 

جروبحث کردم. درحالی که به شدت عصبانی بودم، 
دســتم را دور گلوی همســرم انداختم و فشار دادم. 
بعــد از چند لحظه ناگهان متوجه شــدم زنم نفس 
نمی کشــد. او فوت شــده بود و من مانــده بودم که 
چه کار کنم. اگر جســد همان جا می ماند، بچه ها سر 
می رسیدند و دستم رو می شد، به همین دلیل تصمیم 
گرفتم آن را تکه تکه کنم و از خانه بیرون ببرم. جسد 
را به حمام بردم و با دســتگاه فرز و چاقو به چندین 
تکه تقســیم کــردم و بعد آنها را داخل کیســه های 
پلاســتیکی گذاشــتم. این مرد در ادامه اعترافاتش 
گفت: کیسه ها را در صندوق عقب خودروی ام وی ام 
خودم جا دادم و به  سمت ارتفاعات لواسان حرکت 
کردم. در طول مسیر هرازگاهی یک کیسه پلاستیکی 
را بیرون می انداختم تا کسی نتواند جسد را پیدا کند.
بازپرس بعــد از شــنیدن اعترافات ایــن مرد به 
کارآگاهــان دســتور داد تلاش بــرای یافتن اعضای 
بدن مقتول را آغاز کنند. مأموران بعد از چندســاعت 
جســت وجو در محــدوده موردنظــر چنــد کیســه 
پلاســتیکی را یافتند. بنا بر این گزارش، درحال حاضر 
تحقیقــات برای کشــف بقایای جســد ادامه دارد و 
قرار اســت متهم نیز برای بررسی سلامت روانی به 

پزشکی قانونی منتقل شود. 

اعترافات مردی که همسرش را مثله کرد

شــرق: دادگاه درباره مرگ مشــکوک پســری جوان که گفته می شود از 
پنجره خانه عمویش به بیرون پرت شده  است، تصمیم گیری می کند.

به گزارش خبرنگار ما، مرگ این پسر ۱۹ ساله اوایل سال جاری اتفاق 
افتاد و مأموران با تماس تلفنی خانواده اش در جریان قرار گرفتند.

عمــو و پدر این جوان به مأموران پلیس گفتند او خودش را از پنجره 
خانــه به بیرون پرت کرد. عموی این جوان گفت: آرش صبح به خانه ما 
آمد، پدرش در منزل ما بود. بحثی میان ما در گرفت و آرش که از مدت ها 
قبل با پدرش اختلاف داشــت، عصبانی شــد و در یک لحظه به ســمت 

پنجره رفت و خودش را به پایین پرت کرد.
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی و آغاز تحقیقات تأیید شد که این 
پســر جوان از پنجره به بیرون پرت شده است. بااین حال مادر او شکایتی 
را علیه شــوهر و برادرشــوهرش تنظیم کرد و مدعی شد آنها پسرش را 
به قتل رســانده اند. این زن گفت: من سال ها قبل از شوهرم جدا شدم و 
پســرم با پدرش زندگی می کرد. اعتیاد شدیدی که شوهرم داشت باعث 
شــد تا از او جدا شوم. شوهرم بسیار مرا کتک می زد و مردی عصبی بود. 
وقتی من از او جدا شدم می خواستم بچه را با خودم ببرم، اما برای اینکه 

من را تنبیه کند، اجازه نداد. بچه پیش شــوهرم ماند. پدر معتاد آرش او 
را خیلی اذیت می کرد. از کودکی کتکش می زد. وقتی آرش بزرگ تر شد، 
دیگر به انــدازه کودکی اش کتک نمی خورد، اما بــاز هم پدرش اذیتش 
می کرد. چندبار با چاقو به او حمله و دســتش را زخمی کرده بود و من 

اطمینان دارم در آن خانه اتفاقی افتاده و پسرم به قتل رسیده  است.
ایــن زن ادامه داد: مدتی قبل از ایــن حادثه یک روز آرش با خواهرم 
تماس گرفته و گفته بود دســتش زخمی شــده، خواهرم پرستار است، 
پیش آرش رفته و دســتش را بخیه کرده بود. زمانی که دســت آرش را 
بخیه کرده، متوجه شده بود که پدر آرش او را این طور با چاقو زده  است.
وقتی خاله آرش مورد پرسش قرار گرفت، گفت: من پرستار هستم و 
هربار که آرش دچار مشکل می شد با من تماس می گرفت. چندباری هم 
موضوع را به خواهرم نگفتم که ناراحت نشــود، اما بارها پدرش با چاقو 
به او حمله کرده بود و آرش می گفت امنیت جانی ندارد. وقتی خواستم 
پیش مادرش بیاید، قبول نکرد و  گفت مادرش اذیت می شــود. این روند 
ادامه داشت تا اینکه آرش کار پیدا کرد. او سر کار می رفت و می خواست 
بــرای خودش خانه ای اجاره کند و زندگی اش را ادامه دهد. شــب قبل 

از حادثه با من تماس گرفت و گفت حقوقش کم اســت و می خواهد با 
صاحبکارش صحبت کند تا حقوقــش را بالا ببرد. من به خواهرم گفتم 
بهتر اســت همراهش برود، چون آرش ۱۹ ساله بود و سنی نداشت که 
بتواند صاحبکارش را قانع کنــد. خواهرم هم قبول کرد. آنها با هم قرار 
داشــتند که با صاحبکار آرش صحبت کنند، اما صبــح به ما خبر دادند 

آرش جانش را از دست داده  است.
این زن ادامه داد: من خودم بالای ســر جســد رفتم. او سقوط نکرده  
بود، او را پرت کرده بودند. اگر ســقوط می کرد یا خودش را پرت می کرد، 
بایــد در حالت مورب به زمین می افتاد، اما او بــا حالت صاف دقیقا زیر 
پنجره به زمین افتاده  بود. ضمن اینکه پنجره ای که می گویند آرش از آن 
خودش را پرت کرده، حفاظ دارد، چطور می تواند از لای حفاظ با سرعت 

خود را به بیرون پرت کند.
با توجه به این شــکایات، با اینکه دادســرا مدرکی درباره اینکه مرگ 
آرش دیگرکشــی بوده پیدا نکرد، پرونده برای بررســی بیشتر به شعبه ۵ 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد و قضات شعبه بررسی پرونده 

را آغاز کردند. 
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نگاه

من هم عصبانی بودم؛ از ســلبریتی ها و کانال های 
تلویزیونی جوزده که باز بهانه ای برای موج سواری یافته 
بودند. زمانی که تلاش همه را برای گذشت تو می دیدم، 
با خــودم می گفتم در این شــش ســال با تــو تماس 
گرفتند؟ از تو پرسیدند چه داغی جگر تو را می سوزاند؟ 
تک دختر و تنها فرزندت به قتل رسیده. می دانم هزاران 
بار صحنه قتل را تصــور کردی، بارها ای کاش گفتی و 
هزاران آرزوی بربادرفته داری و بارها دلت خواســت تا 
فقط یک ثانیه به آغوشش بکشی. خوب می دانم بارها 
معصومیتش و ظلمی که به او شده و آینده درخشانی 

که می توانست رقم زند را متصور شده ای.
باید عزیز از دســت داده باشــی تــا بدانی حتی اگر 
به صــورت طبیعی فقــدان عزیزانــت را تحمل کنی، 
چه قدر ای کاش و دلســوزی داری چه برســد جان و 
جگر گوشــه ات به قتل برسد. شنیدم  می گفتی خانواده 
آرمــان تازه ســراغت را گرفتنــد و هر چه شــنیدم در 

گریه های بی امانت دلم به درد آمد.

آنــان کــه می گوینــد ایــن پســر آرام، معصوم و 
تحصیل کــرده اســت، هیچ چیــزی از روان شناســی 
نمی داننــد. بگــذار صراحتا به تو بگویم مــن با انتقام 
میانه خوبی ندارم ولی می دانم آرمان اگر روان سالمی 
داشــت، با غزاله ات این چنین نمی کرد. نمی گویم روان 
ناسالم  به انجام قتل منجر می شود زیرا بیماران روانی 
همچون ما انســان و ممکن الخطا هستند. کاش تو من 
را بخوانی تــا بدانی من هم نگران آزادی و رهاشــدن 
آرمان و آرمان ها در جامعه هســتم. همیشــه جنون و 
روان پریشی باعث دگرکشی نمی شود. گاهی ناکامی یک 
فرد خودشــیفته مرگ دیگری را رقم می زند. من روان 
آرمان را نمی شناسم. من فقط می خواهم به تو بگویم 
جای آرمان در مراکز روان پزشــکی اســت نه در خاک 

سرد. هوش بالا، سکوت و ادب هیچ کسی لزوما نشانه 
ســلامت روانش نیســت. اتفاقا گاهی در پس آرامش 
ناآرامی شدیدی نهفته است. قرآن هم می گوید قصاص 
حق توست ولی اگر بگذری .... حضرت مسیح می گوید 
«پدر، اینان را ببخش چون نمی دانند که چه می کنند». 
من نمی گویم بگذر. مــن می گویم از دریچه دید آرمان 
۱۷ساله ای دنیا را ببین که «نه گفتن» دختر نازنینت او را 
مستأصل کرد و انسجام روانش را به هم ریخت؛ اینکه 
باید بررســی دقیق روانی شود و به اتهام مسائل روانی 

چوبه دار بر گردنش قرار نگیرد تا جانش را بگیرد.
از زبان یک مادر نمی توانم با تو ســخن بگویم چون 
مادر نشــده ام ولــی از زبان یک زن و یک روان شــناس 
می گویم اگر آرمان اعدام شود، تو آرام نخواهی گرفت.

غزاله ات زنده نمی شــود ولی شاید تو بتوانی قدمی 
بــرای بررســی قتل هایی کــه دلایل پیچیــده و عمیق 
روان شناختی دارد، برداری. شاید تو بتوانی راه جدیدی 
را برای قربانی نشــدن غزاله ها و آرمان ها هموار کنی. 
از دید مــن، آرمان هم قربانی دردهــای پیچیده روانی 
است که هیچ وقت کمک حرفه ای نگرفته یا اگر گرفته، 
ادامه  نداده است.  تو عمیق و آگاهانه ببخش نه برای 
تلویزیون های آن ور آبی و بقیه. تو زنانه راهی به وجود 
بیاور و من و همکارانم کنارت هســتیم و خواهیم ماند. 
من بارهــا به تصویر غزاله ات خیره شــدم و فکر کردم 
چقدر کار تو ســخت  و توقع بخشش زیاد است. کاش 
و ای کاش تو راهی برای انتقام نگرفتن و بخشش بیابی 
که خوب می دانم آن قدر منصف و انســانی که فرصتی 

یک ماهه دادی تا با تدبیر تصمیم بگیری نه خشم.
هر تصمیمــی اتخاذ کنــی، حق توســت و خدا و 
دین مان بــه تــو داده. امیدوارم تصمیمــت همچون 

تصمیم آمنه  بهرامی ها در تاریخ ثبت شود. 

 نوشته ای برای مادر غزاله
کاش راهى براى بخشش بیابى

کتایون خانجانى . روان درمانگر

شــرق: کارمند بانک بعد از کلاهبرداری ۶۰  میلیاردریالی دستگیر شد. او 
حساب سپرده مشتری را بسته و به جای آن کارت عابربانک صادر و با آن 

کارت خرید کرده بود.
به گزارش خبرنگار ما، شــانزدهم مردادماه ســال جاری پرونده ای از 
شــعبه هجدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با موضوع برداشت 
غیرقانونی از حساب برای رســیدگی تخصصی به اداره سیزدهم پلیس 

آگاهی ارسال شد.
شاکی در تحقیقات اولیه پلیسی گفت: دارای گواهی سپرده بانکی به 
 مبلغ ۶۰ میلیارد ریال بودم و ماهانه مبلغی بابت سود سپرده به حسابم 
واریز می شد، اما در خردادماه واریزی به حسابم نداشتم و سپس متوجه 

شــدم گواهی ســپرده ام ابطال و برای حســابم کارت صادر و موجودی 
حسابم از طریق خرید در پایانه های فروشگاهی در سطح کشور برداشت 

شده است.
کارآگاهان صاحبان فروشــگاه هایی را که از آنها خرید صورت گرفته 
بود، شناســایی کردند و از آنان دعوت شد  برای تکمیل تحقیقات پلیسی 

به اداره سیزدهم پلیس آگاهی مراجعه کنند.
در این مرحله چهره خریدار شناسایی شد و کارآگاهان با تطبیق تصویر 
متهم با کارمندان بانکی که شــاکی در آنجا حساب داشت، دریافتند فرد 

خریدار یکی از کارمندان این بانک به نام  «امیر» ۴۰ساله است.
کارآگاهان در ادامه پی بردند متهم محل سکونتش را در تهران تخلیه 

و به یکی از استان های غربی کشــور مهاجرت کرده است. در تحقیقات 
پلیسی مشخص شــد متهم برای انجام یک سری از امورات اداری قصد 
عزیمت به تهران را دارد و پرواز او برای روز شــنبه هفتم دی ماه  اســت. 
متهم در بــدو ورود به فرودگاه با هماهنگی های قضائی دســتگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل شــد. او که در تحقیقات اولیه منکر هر جرمی بود، 
در مواجهه با مســتندات و مدارک لب به اعتراف گشود. سرهنگ کارآگاه 
جهانگیر تقی پــور، معاون مبارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی 
پایتخت، با تأیید این خبر خاطرنشــان کرد: با توجــه به تکمیل پرونده و 
اعتراف صریح امیر، متهم با دســتور بازپرس شــعبه هجدهم بازپرسی 

دادسرای ناحیه ۳۲ تهران روانه زندان شد. 

 راز کلاهبردارى میلیاردى کارمند بانک فاش شد

شرق: فردی که با وعده دروغین ازدواج از دختری 
جوان اخاذی می کرد، دستگیر شد.

به گــزارش خبرنگار ما، دختری ۳۰ســاله دوم 
مهرماه با دردست داشــتن شــکایتی از دادســرای 
مبــارزه با جرائــم رایانه ای به پلیــس فتای تهران 
مراجعــه کرد و گفت: در شــبکه اجتماعی تلگرام 
با مردی آشــنا شدم و او در طول آشــنایی از کار و 
موقعیت اجتماعی خــود صحبت می کرد تا اینکه 
پس از مدتی گفت و گو به من ابراز علاقه کرد و بین 
ما اعتماد و رابطه عاطفی عمیقی ایجاد شد. در این 
مدت با هم قرار ملاقات حضوری گذاشتیم و برای 
ازدواج برنامه ریزی کردیم. او اعتماد مرا جلب کرد 
و تعدادی از عکس هــا و فیلم های خصوصی ام را 

برایش ارسال کردم.

شــاکی در ادامه اظهارات خــود گفت: پس از 
مدتی متوجه شــدم همه صحبت های متهم دروغ 
و واهی است و صرفا می خواسته اعتمادم را جلب 
کند. به همین دلیل به تدریج ارتباطم را کمتر و کمتر 
کردم. بعــد از به هم خــوردن ارتباط مــان و دادن 
جواب منفی به آن مرد، او گوشــی ام را ســرقت و 
به همه عکس ها، فیلم ها و اطلاعات شــخصی و 
خانودگی ام دسترســی پیدا کرد. شــاکی در ادامه 
گفــت: آزار و اذیت متهم از اینجا شــروع و چهره 
واقعی اش نمایان شد. از آن پس با ارسال تصاویر و 
فیلم های شخصی ام مبالغی از من اخاذی می کرد. 
چند بار برای حفظ آبرویم درخواست هایش را اجرا 
کردم ولی هر بار درخواست دیگری داشت. تاکنون 
حدود پنج میلیــون تومان به او پول داده ام ولی او 

از اخاذی و مزاحمت دســت برنمــی دارد و مدام 
از من درخواســت مبالغ بیشــتری می کند. او حتی 
از من خواســت از خودم فیلــم تهیه کنم و برایش 
بفرســتم. به  محض اینکه اعتراض کــردم، مرا به 
انتشار همه فیلم های خصوصی ام تهدید کرد. بعد 
از طرح این شــکایت شناســایی مخفیگاه متهم در 
دســتور کار قرار گرفت و پس از بررسی های فنی و 
پلیسی، محل اختفای او در جنوب تهران شناسایی 
و دستور دستگیری متهم از مرجع قضائی اخذ شد. 
در نهایت تیمــی از مأموران پلیس فتا به مخفیگاه 
متهم اعزام و موفق شــدند این مرد را در عملیات 
پلیســی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند. متهم 
که در ابتدا منکر جرم ارتکابی بود، پس از مشاهده 
دلایل و مســتندات پلیس لب به اعتراف گشــود و 

گفت: از کرده خود پشیمانم و هرگز فکر نمی کردم 
در برابر پلیس و قانون قرار گیرم.

ســرهنگ «تورج کاظمــی»، رئیس پلیس فتای 
پایتخت، بــا تأیید این خبــر گفت: اعتمــاد بیجا و 
کورکورانه به فضای مجازی  به دردســر و ناراحتی 
کاربــران منجر می شــود اما افــرادی که پــا را از 
قانون فراتر گذاشــته و به دنبال منافع شــخصی و 
غیراصولــی و خارج از چارچــوب قانون و مقررات 
فضای مجازی باشــند، قطعا با برخــورد پلیس و 

دستگاه قانون گذار مواجه خواهند شد.
این مقام انتظامی اشــاره کرد: با کشف جزئیات 
این پرونده و انجــام تحقیقات تکمیلی متهم برای 
ســیر مراحل قانونی در اختیار دادســرای مبارزه با 

جرائم رایانه ای قرار گرفت. 

 اخاذى از دختر جوان با وعده ازدواج


